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شــد، گفت: »چــرا بی‌خود و بی‌جهــت کارت را 
ســخت می‌کنی، در شــهر شــما دکتری وجود 
دارد که هر مرضی را شــفا می‌دهــد.« با تعجب 
گفتم: »کدام دکتر است که من نمی‌شناسمش؟ 
مطبش‌کجاســت؟«. با لبخند گفت: »آدرسش 
سرراســت اســت؛ حرم امام رضا)ع(.«. خیلی 
شرمنده شدم که زودتر به این فکر نیفتاده بودم، 
بلافاصله به حرم رفتم، دلم شکسته بود تا صبح دعا 
خواندم و گریه کردم، روز بعد که برای گرفتن نتایج 
آزمایشات پیش دکتر رفتم، دکتر گفت معجزه‌ای 
رخ داده علائم بیماری درحال ناپدیدشدن است. 
به پاس قدردانــی و نعمت همســایگی با وجود 
مجروحیتی که دارم، هرکاری بتوانم برای زائران 
پیادۀ امام رضا)ع( انجام می‌دهم، میهمان امام 

رضا)ع( عزیز همۀ ماست.«.

 خادم حرمش نشدم اما 
خدمت در مسجد او هم افتخار 

است
حسن حســین‌زاده، خادم مســجد و مجموعۀ 
فرهنگی امام رضا‌)ع( است، او از اینکه در خدمت 
نمازگزاران مســجد امام رضا)ع( است احساس 
افتخار و غرور می‌کند. حسین‌زاده می‌گوید: »من 
علاقۀ زیادی به امام رضا)ع( و خدمت به بارگاهش 
دارم، به همین دلیل چندین بار نیز قصد داشتم به 
عنوان خادم افتخاری حرم ثبت‌نام کنم اما شرایط 
فراهــم نشــد. از زمانی هم که کارگر شــهرداری 
شدم، در هر فرصت و موقعیتی که پیش می‌آمد، 
برای خدمت به زائران امام رضا‌)ع( حاضر بودم و 
در ایستگاه‌های صلواتی بین راه به آن‌ها خدمت 
می‌کردم. بعد از مدتی شــهرداری اعلام کرد که 
می‌خواهد یک نفر را به عنوان خادم مسجد امام 
رضا)ع( انتخــاب‌ کند، با شــنیدن این موضوع 
خودم را به مسئول مربوطه معرفی کردم و از آن‌ها 
خواستم که خادمی مسجد امام رضا)ع( را به من 
بســپارند، آن‌ها هم که علاقۀ شــدید من را دیده 

بودند، با این کار موافقت‌ کردند و از آن زمان خادم 
مسجد امام رضا)ع( هستم، شاید خادم حرمش 
نباشم‌ اما به خادمی مسجدی که مزین به نام امام 

رضا‌)ع( است، افتخار می‌کنم.«.

پیرزن، کفش پوشیدن را 
مانعی بین خود و امام رضا)ع( 

می‌دانست!
شرف‌النســاء لنگری، از بانوان خــادم افتخاری 
زائران رضوی اســت کــه چندین ســال پذیرایی 
و مــداوای زائران پیــاده را تجربه کرده اســت. او 
می‌گوید: »هرسال با فرارسیدن روزهای‌آخر صفر 
و آمدن زائران پیاده به مشــهد مقــدس به همراه 
تعدادی از خانم‌های محله در یکی از ایستگاه‌های 
صلواتی ورودی شهر مســتقر می‌شویم. چون با 
مراقبت‌های ویژۀ پزشکی آشنایی دارم، به عنوان 
پرســتار، رســیدگی به جراحت‌هــا و باندپیچی 
زخم‌های زائران پیاده را انجام می‌دهم. زخم‌هایی 
که با هیچ حساب و کتاب مادی نمی‌توان توجیه‌ 
کرد و هیچ‌کــدام از این زائران پیــاده حتی برای 
عزیزانشان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. تنها 
عشق امام رضا)ع( است که آن‌ها را وادار به حرکت 
در این مسیر طولانی و طاقت‌فرسا می‌کند. سال 
گذشــته که در یکی از ایســتگاه‌های اســتقبال 
از زائر مشــغول مداوا و رســیدگی به زائران پیاده 
بودم، پیرزنی که با پای پیاده آمده و تمام پاهایش 
زخمی و خونــی بــود، مداواکردم. بعــد از یکی 

دوساعت اســتراحت، یک جفت کفش برایش 
آوردم تا پایش کند، با چشمانی اشک‌بار رو 

به من کرد و گفــت: تو می‌خواهی با این 
کفش‌ها بین من و امام رضا)ع( فاصله 
بیندازی؟ سپس شــعر »گر به شوق 
 کعبــه خواهی زد قدم/ ســرزنش‌ها  
گر کند خار مغیلان غم مخور« را برایم 
خواند و با همان پای زخمی، پیاده به 

راهش ادامه داد.«.

نذری امام رضا)ع( جان 
شوهرم را نجات داد

فاطمه ولی‌زاده، ماجرای نذری هرساله‌اش برای 
زائران امــام رضا)ع( را این‌طور شــرح می‌دهد: 
»ســه ســال بعد از از ازدواجم با مشکلات زیادی 
روبه‌رو شــدم، به حرم امــام رضا)ع( رفتــم و از او 
خواســتم که زندگی‌ام را نجات‌ بدهد، در عوض 
چون به قرآن‌خواندن مسلط بودم، به عنوان قاری 
قرآن، آموزش قرآن را به زنان و دختران همســایه 
شــروع‌ کردم، کم‌کم اوضاع زندگی‌مان ســامان 
گرفت و محبت بین من و همســرم هر روز بیشتر 
از پیش می‌شــد، از همان زمان نــذر کردم که در 

شب شــهادت امام رضا)ع( آش نذری بدهم.«. 
ولی‌زاده معتقد اســت همین پخت و توزیع آش 
نذری جان همسرش را از مرگ حتمی نجات داده 
است. او می‌گوید: »شوهرم رانندۀ بیابان است، 
یک سال هم‌زمان با شب شهادت امام رضا)ع(، 
در‌حالی‌کــه بار بــه یکی از شهرســتان‌ها حمل 
می‌کرد، به علت بی‌خوابی چشمانش را می‌بندد. 
زمانی که چشــمانش را باز می‌کنــد، کوهی در 
برابرش ظاهر می‌شود‌ اما با عنایت امام رضا)ع( 
کامیــون درجا می‌ایســتد و جانــش نجات پیدا 
می‌کند. بعد از این ماجرا با اعتقاد و عشق بیشتری 
نــذری‌دادن را ادامه دادم.«. او هر ســال شــب 
شهادت امام رضا)ع( با آش نذری که پخته است، 
 از زائران پیاده و عزاداران امــام رضا)ع( پذیرایی

 می‌کند.

؟

 پیرزنی که با 
پای پیاده آمده 
و تمام پاهایش 

زخمی و خونی بود، 
مداواکردم. بعد 
از یکی دوساعت 
استراحت، یک 

جفت کفش برایش 
آوردم تا پایش کند، 
با چشمانی اشک‌بار 

رو به من کرد و 
گفت: تو می‌خواهی 
با این کفش‌ها بین 
من و امام رضا)ع( 
فاصله بیندازی؟ 


